ردّ  مظالم
تعريف
يکي از واجبات مالي در اسلام رد مظالم است. مظالم جمع کلمه "مظلمه" و در اصطلاح به اموال و بدهى‏هايى گفته مى‏شود که انسان از روى ظلم و بى‏عدالتى از بندگان خدا گرفته و نپرداخته است و ردّ مظالم، برگرداندن اموال و حقوق غصبي به صاحبان آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از مالي که بابت دين يا ديون بر ذمّه کسي آمده و بايد پرداخت شود. آيت‌الله شيخ اسدالله تستري درباره‌ي رد مظالم و چيستي آن چنين فرموده است: «مظالم در لغت جمع مظلمه است و آن مالي است که به ناحق و از روي ظلم گرفته شده است. پس رد مظالم عبارت است از برگرداندن اين مال (به صاحب آن)؛ و گاهي به سائر اموال و حقوقي که براي مردم است و ابتدائاً از روي ظلم گرفته نشده و بر ذمه انسان است، نيز اطلاق مي‌گردد.»

بنابراين رد مظالم هم شامل اموالي است که از ابتدا از روي ظلم و ستم و غصب و دزدي و مانند آن از مردم گرفته شده، و هم اموالي که در ابتدا از روي ظلم اخذ نشده (مانند مالي که قرض گرفته يا مالي که پيدا نموده) امّا در ادامه از روي ظلم و طمع بازگردانده نمي‌شود.
علاوه بر عنوان ردّ مظالم، عنوان ديگري در فقه وجود دارد که با رد مظالم نزديک بوده و در بعضي موارد با هم يکي مي‌شوند و آن عنوان "مال مجهول‌المالک" است. آيت‌الله شيخ محمد جواد مغنيه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: «مال مجهول‌المالک مالي است که مالک آن شناخته شده نيست که اخذ و برداشتن اين مال جايز نيست. اما گاهي از روي غفلت و خطا در اموال انسان داخل مي‌شود. به‌عنوان مثال در يک هتل اثاثيه شما با اثاثيه شخص ديگر که او را نمي‌شناسيد مخلوط و اشتباه مي‌شود. و از مصاديق ديگر مال مجهول‌المالک آن است که شخصي نزد شما مالي را به امانت گذارده و سپس غائب مي‌گردد به گونه‌اي که شما نام او را از ياد برده و راهي که به او دسترسي يابيد نداريد... و حکم مال مجهول‌المالکي که در دست توست آن است که بعد از مأيوس شدن از يافتن صاحب آن، از طرف او آن‌را صدقه دهي. در روايت دارد که از حضرت صادق عليه‌السلام درباره‌ي کسي که متاع ديگري نزد اوست و او صاحبش را نمي‌شناسد سؤال نمودند. حضرت فرمود: إذا كان كذلك فبعه و تصدق به
 ؛ اگر اين‌گونه است آن متاع را بفروش و پول آن‌را صدقه بده.»
 

بايد توجه داشت مواردي که مالي از روي ستم نگاه داشته شده و مالک آن نيز معلوم و مشخص است، اين مال فقط از مصاديق رد مظالم است. اما اگر مالي از روي ستم نگاه داشته شده و مالک آن نيز مشخص نباشد، در اين‌جا هم عنوان مظالم و هم مال مجهول‌المالک بر آن صدق مي‌کند. و اگر مالي بدون ستم و ظلم نزد شخصي است و مالک آن مشخص نيست، فقط عنوان مجهول‌المالک بر آن صادق است.

البته در كتب فقهي اين موضوع تحت عنوان مال مخلوط به حرام هم آمده است.

حکم فقهي رد مظالم
حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه مي‌فرمايند:

«مال حلال مخلوط به حرام: البته در صورتى كه صاحب آن مال حتى در عددى محصور معلوم نباشد (چون اگر بداند كه مثلاً متعلق به يكى از چند نفر معين است بايد برود و صاحبش را پيدا نموده مال او را به او بپردازد) و نيز در صورتى است كه مقدار آن مال نيز معلوم نباشد، كه در اين صورت پنج يك همه‌ي آن مال مخلوط را به ولى خمس ]حاكم‌شرع[ مى‌دهد
 
اما اگر مقدار مال (حرام) را بداند، پس اگر صاحب مال را هم مى‏شناسد بايد مال را به صاحبش بدهد و جاى خمس دادن نيست. بلكه اگر او را در ضمن عدد محصورى بداند احتياط (واجب) آن است كه از آنان خلاصى پيدا كند (و به نحوى رضايت‌شان را تحصيل نمايد) پس اگر ممكن نباشد اقوى آن است كه (براى تعيين كردن مالك) به قرعه رجوع شود و اگر صاحب آن را نشناسد يا در ضمن عدّه غير محصورى باشد، احتياطاً با اذن حاكم، به هر كسى بخواهد صدقه مى‏دهد، مادامى‏كه گمان به خصوص شخصى (كه او مالك آن باشد) نداشته باشد وگرنه نبايد احتياط را ترك كند كه آن‌را به همان شخص مخصوص صدقه بدهد به شرط آن‏كه مورد صدقه‏ (و مستحق) باشد. البته گمان به شخص خاص (مالك) در ميان عدّه محصورى فايده ندارد (و باعث نمى‏شود كه مالك معيّن شود و چنان كه گذشت بايد رضايت همه‌ي آن‏ها را به دست آورد يا به قرعه رجوع نمايد). و اگر مالك را بشناسد ولى مقدار آن‌را نداند بايد از راه صلح با او تخلّص پيدا كند.»

گاهي ممكن است حق كسي بر گردن ما باشد ولي در عين مال ما نباشد و به دلايلي تلف يا مصرف شده است. اين‌ها ديني است كه بر ذمه ماست. به‌عنوان مثال آن‌چه در ماشين‌هاي عمومي و مسافربري جا مي‌ماند يا در مغازه‌ها، از مشتري جا مي‌ماند، يا در مسافرخانه و امثال آن‌جا مي‌ماند و پولي که اشتباهاً و اضافي به انسان داده مي‌شود و بعداً متوجه مي‌شود، يا بدهي و خسارتي که شخص به ديگري وارد کرده و مهريه و نفقه‌ي زن و اجرت کارگر و ضرر مالي يا بدني که موجب ديه شده و جبران نکرده و آن‌چه از اين قبيل امور است، همه دَين است.
 حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه درباره اين موضع فرموده‌اند:

«اگر حقّ كس ديگرى در ذمّه او باشد نه در عين مال او، جايى براى خمس نيست؛ بلكه در اين صورت اگر مقدار آن‌را بداند ولى صاحب آن‌را حتى در ضمن عدد محصورى نشناسد، آن مقدار را با اذن حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه مى‏دهد يا به حاكم تحويل مى‏دهد. و اگر بداند كه صاحب آن در ضمن عدد محصورى است اقوى آن است كه به قرعه رجوع نمايد. و اگر مقدار آن را نداند و بين كم و زياد مردّد باشد، كم را در نظر گرفته به مالك آن ـ در صورتى كه شخصاً معلوم باشد ـ مى‏پردازد. و اگر مالك بين عدد محصورى مردّد باشد پس حكم آن بدان‌گونه است كه گذشت. و اگر مالك آن مجهول يا در عدد غير محصورى معلوم باشد، آن‌را صدقه مى‏دهد چنان كه گذشت؛ و احتياط (مستحب) آن است كه در اين صورت، با حاكم شرع به مقدار حد وسط بين كم و زياد مصالحه كند پس با آن معامله آن چيزى كه مقدارش معلوم است مى‏شود (كه آن‌را از طرف صاحبش صدقه مى‏دهد).»

حضرت امام خامنه‌اي مدظله‌العالي نيز در پاسخ به سؤالي فرموده‌اند:

سؤال 894 : اگر مال حرامى با مال انسان مخلوط شود، آن مال چه حکمى دارد و چگونه حلال مى‏شود و در صورت علم به حرمت يا عدم علم به آن وظيفه انسان چيست؟
جواب: اگر يقين به وجود مال حرام در اموالش دارد، ولى مقدار دقيق آن‌را نمى‏داند و صاحب آن‌را هم نمى‏شناسد، راه حلال کردن آن‌ها اين است که خمس آن‌را بپردازد، ولى اگر شک در مخلوط شدن مال حرام با اموال خود داشته باشد، چيزى بر عهده او نيست.

لزوم اذن حاکم شرع در ردّ مظالم: 

به اعتقاد اکثر فقها، اجازه حاکم شرع در پرداخت ردّ مظالم و مال مجهول‌المالک به‌عنوان صدقه، لازم و ضروري است. حضرت امام خميني رحمت‌الله عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند:

«اگر مال حلال با مال حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولي صاحب آن‌را نشناسد، بايد آن مقدار را به نيت صاحبش صدقه بدهد و احتياط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگيرد.»

حضرت امام خامنه‌اي مد‌ظله‌العالي در اين خصوص چنين فتوي داده‌اند:

«سوال 1020 : آيا حقوق شرعى (خمس، ردّ مظالم، زکات) از شؤون حکومت است يا خير؟ و کسى که خمس بر عهده اوست، آيا مى‏تواند خودش سهم سادات و ردّ مظالم و زکات را به افراد مستحق بدهد؟
جواب: در زکات جايز است که خودش آن‌ها را به فقراى متدين و عفيف بدهد، و در ردّ مظالم أحوط آن است که با اذن حاکم شرع باشد، ولى در خمس واجب است که همه‌ي آن‌را به دفتر ما و يا به يکى از وکلاى مجاز ما تحويل دهد تا در موارد شرعى که براى آن مقرر شده، مصرف شود، و يا در پرداخت آن به مستحقين اجازه بگيرد.»

مظالم دوران کودکي:
نکته مهم ديگر آن است که رد مظالم فقط مربوط به اموالي که انسان در بزرگسالي و سن بلوغ غصب يا ضايع نموده، نمي‌شود بلکه شامل ضايعاتي که فرد در سنين کودکي به اموال مردم وارد نموده نيز مي‌گردد. به‌عنوان مثال کودکي 6 ساله با سنگ شيشه خانه مردم را شکسته و فرار مي‌کند يا وارد باغ مردم شده و ميوه مي‌خورد. در اين‌جا برعهده‌ي والدين اين کودک است که پول شيشه يا ميوه را حساب نموده و پرداخت نمايند. اما اگر والدين از اين مساله مطلع نشده و يا به هر دليلي پرداخت ننمودند، بر عهده خود اين کودک است که پس از رسيدن به سن بلوغ محاسبه نموده و در صورت داشتن نشاني صاحب آن به او پرداخت نمايد و در صورت نداشتن نشاني و نشناختن مالک، از طرف او و با اذن مجتهد جامع‌الشرائط به فقير صدقه دهد. در اين خصوص از دفتر حضرت امام خامنه‌اي مدظله‌العالي چنين استفتاء شده است:

اگرکسي درکودکي پول کسي را برداشته، دربزرگسالي چه بايد کند؟
در هر صورت اگر صاحب آن را مي‌شناسيد بايد به صاحبش برگردانيد و نياز نيست ايشان مطلع شوند و اگر از پيدا کردن صاحب آن مأيوس هستيد با اذن حاکم شرع از طرف صاحبش به فقير صدقه بدهيد.

نحوه محاسبه مظالم عباد: 
همان‌گونه كه در بخش‌هاي قبل آمد در محاسبه مظالم چند صورت متصور است:
1ـ مقدار مال و صاحب آن معلوم است كه بايد عين آن يا عوضش به صاحبش داده شود.

2ـ مقدار مال معلوم است ولي صاحبش معلوم نيست. اين بخش دو حالت دارد:

الف) صاحب مال اصلاً معلوم نيست. در اين صورت همان مقدار را در صورت نوميدي از يافتن صاحب آن با اجازه مرجع تقليد، صدقه بدهد.

ب) مالك در بين افراد محدودي معين است. به‌عنوان مثال  يکي از اين 10 نفر مالک است؛ در اين‌جا طبق نظر حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه بايد با قرعه انداختن مالک را معين و مال را به او پرداخت نمايد. البته فقها راه‌هاي ديگري نيز براي خلاصي از اين مشکل فرموده‌اند شامل: بار کردن حکم مجهول‌المالک بر آن (يعني صدقه دادن)، راضي کردن تمام افرادي که احتمال مالک بودن آن‌ها مي‌رود از هر راه ممکن، و توزيع يکسان مال بين آن‌ها.
3ـ مقدار مال معلوم نيست ولي صاحبش معلوم است. بايد حداقل مقداري كه يقين دارد را به او بپردازد و احتياط آن است كه صاحب مال را به نحوي راضي كند.

4ـ مقدار مال و صاحب آن مشخص نيست. كه اين موضوع هم دو بخش دارد:

الف) در مقدار مال مردد است. به‌عنوان مثال مردد بين صد هزار يا دويست هزار تومان است و مالک را نيز نمي‌شناسد. در اين صورت بايد مقداري را که يقين دارد، صدقه بدهد که در مثال ما صد هزار تومان يقيني و مازاد بر آن مشکوک است.
امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: احتياط در اين‌جا که مال مردد بين کم و زياد است، آن است که با حاکم شرع به مقدار حدّ وسط بين کم و زياد مصالحه کند. (مبلغ 150 هزار تومان را در مثال فوق پرداخت نمايد)»

ب) مقدار را به هيچ‌وجه نمي‌داند يعني اجمالاً مي‌داند مظالمي از عباد بر گردن اوست اما هيچ‌گونه حدسي درباره‌ي ميزان آن ندارد. در اين صورت بايد يک پنجم مالي را که حرام در آن قرار دارد، به نيت اداي وظيفه، تحت عنوان خمس پرداخت نمايد. 

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه فرموده‌اند: «اگر مال حلال با مال حرام به‌طوري مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها را از يکديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هيچ کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيه مال حلال مي‌شود.»

تذکر مهم: در محاسبه رد مظالم ملاک قيمت روز است. يعني اگر انسان مالي را 20 سال قبل ضايع نموده، در رد به مالک يا دادن صدقه بايد قيمت امروز را در نظر بگيرد. 
رد مظالم از طرف ميت:
همان‌طور که مي‌دانيم انسان مجاز است درباره‌ي ثلث اموال خود براي بعد از مرگ، وصيت نمايد و وصيت او درباره‌ي دو ثلث ديگر نافذ نيست، زيرا شرعاً تعلق به ورثه او دارد. به‌عنوان مثال اگر فردي وصيت کند که نصف اموالش را بعد از مرگش در روضه‌ي سيدالشهداء عليه‌السلام خرج نمايند، اين وصيت نافذ نبوده و ورثه بايد يک سوم اموال او را در اين راه صرف نمايند. با حفظ اين مقدمه، اگر ورثه مي‌دانند ميان اموال ميت مال حرام وجود دارد، قبل از تقسيم ارث بايد اموال را به صاحبان آن‌ها بازگردانند. اما اگر صاحب اموال را نمي‌شناسند و امکان شناسايي هم وجود ندارد بايد با اجازه مرجع تقليد، به مقداري که يقين دارند مال ديگري است به فقرا صدقه بدهند و اگر مقدار را هم نمي‌دانند يک پنجم اموال را به با اجازه مرجع تقليد به نيت قصد اداي وظيفه اعم از خمس و صدقه به فقرا صدقه بدهند. حال اگر ميت وصيت کرده باشد که فلان مبلغ بابت رد مظالم بدهند، لازم است آن مبلغ را با اجازه مرجع تقليد به فقرا صدقه بدهند، در اين صورت حتي اگر مقدار مال مورد وصيت بيش از ثلث مال ميت باشد بايد به آن عمل شود زيرا تقسيم اموال ميت بعد از پرداخت تمام ديون اوست.

حضرت امام خميني رحمت‌الله‌عليه در اين‌باره چنين فرموده‌اند: «حجّي که بر ميت واجب است (و بايد براي آن اجير بگيرند) و بدهکاري و حقوقي را که مثل خمس و زکات و مظالم، ادا کردن آن‌ها واجب مي‌باشد، بايد از اصل مال ميت بدهند، اگرچه ميت براي آن‌ها وصيت نکرده باشد.»

لُقَطه و حکم آن: 

يکي ديگر از عناويني که در رابطه با اموال مردم در فقه ما مطرح است لقطه مي‌باشد. لقطه در اصطلاح فقهي عبارت است از هر مال يا جنسي که مالکش آن‌را گم کرده و در اختيارش نيست. حال اگر کسي اين مال يا جنس گم شده را پيدا کند و آن‌را بردارد، اگر قيمت آن کم‏تر از يک درهم (يعني 6/12 نخود نقره سكه‌‌دار)
 بوده و صاحب آن معلوم نباشد، ]و نشانه‌اي براي پيدا كردنش موجود نيست[ مي‏تواند بردارد و تملک نمايد و از آن استفاده کند. اما اگر قيمت مال گم شده، بيش از يک درهم باشد و نشانه هم داشته باشد، بايد تا يک سال اعلام کند. کيفيت اعلام بدين صورت است که از روزي که آن‌را پيدا کرده تا يک هفته، هر روز و پس از آن تا يک سال، هفته‏‌اي يک مرتبه در محل اجتماع مردم اعلام کند. 
سفارش اسلام در باب لقطه: 

بهتر اين است که هر گاه انسان گم شده‏‌اي را يافت آن‌را برندارد تا از اين نظر، تکليفي بر عهده‏اش نباشد، مگر اين که برنداشتن آن موجب تلف شدن مال گردد. يکي از شاگردان امام صادق عليه‌السلام مي‏گويد: درباره «لقطه» از امام سؤال کردم، فرمودند: «لا تَعَرَّضْ لَها، فَانَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکوُها لَجاءَ صاحِبُها حَتَّي يأْخُذَها ـ معترّض گم شده نشو (آن‌را بر ندار)؛ چون اگر مردم آن‌را رها کنند، صاحبش مي‏آيد و آن‌را بر مي‏دارد»

امام باقر عليه‌السلام فرموده‌اند: «لا يأْکُلُ الضَّالَّةَ الَّا الضَّالّوُنَ ـ گم شده را جز گمراهان نمي‏‌خورند»

تذکر مهم: مسائل بسيار زيادي در باب رد مظالم، مال مجهول‌المالک و لقطه (مالي که انسان پيدا مي‌کند) باقي است که از حوصله نوشتار ما خارج است. لذا شايسته است خواننده عزيز براي آشنايي با فروعات بيشتر به رساله مرجع تقليد خود مراجعه نمايد.
چند استفتاي جديد 

آن‌چه در پي مي‌خوانيد چند استفتا از حضرت امام خامنه‌اي است كه از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر معظم‌له برداشت شده است.

استفاده از چيزهاى کم ارزش
س1: آيا تصرفات جزئى مثل رد شدن از روى مصالح ساختمانى کنار خيابان، يا بعضى چيزهاى کم ارزش ديگران که به دست ما مى‌رسد، اشکال دارد يا نه؟
س2: و استفاده از سبزى خوردکن‌هاى عمومى بازار يا آبغوره و آبميوه‌گيرى که مقدارى از مال شخص قبلى در آن به جا مانده است و با مال ما قاطى مى‌شوند اشکال دارد يا نه؟
ج1و2) در هر دو فرض مرقوم استفاده اشكالى ندارد. 
خوردن ميوه‌هاى مجهول‌المالك
س: مصرف ميوه‌اى كه به صورت تكى يا دسته‌اى در جويبار و نهر روستا يافت مى‌شود چه حكمى دارد؟ وظيفه چيست؟ 
ج) با اطمينان به اعراض صاحب آن، استفاده از آن مانع ندارد.
تصرف در اموال مورد اعراض
س: اگر وسيله‌اى پيدا كنيم كه مشخص باشد آن را دور انداخته‌اند، اما آن وسيله براى ما كارآيى دارد، آيا مى‌توانيم آن را برداريم يا نه؟ 
ج) با احراز آن‌كه از آن وسيله اعراض شده، تصرف در آن مانع ندارد.
فروش لُقطه
س: من دو سال قبل ساعتى از اماکن تفريحى خارج از شهر پيدا کردم و تا الان آن‌را نگه داشته‌ام آيا مى‌شود آن‌را به برادرم فروخته و مبلغ آن‌را صدقه دهم؟ 
ج) وظيفه شما اين است که در مکانى که آن‌را يافته‌ايد، از صاحبش تحقيق کنيد و پس از مأيوس شدن مى‌توانيد خود ساعت يا پول آن‌را به فقير بدهيد.
عوض شدن كفش‌هاى مشابه 
س: من پس از اتمام مجلسى، كفش خود را نيافتم و فقط كفشى را يافتم كه نوتر و بسيار شبيه به كفش خودم بود. اكنون يك هفته از آن ماجرا مى‌گذرد اما كسى جهت تعويض كفش مراجعه نكرده است. آيا با توجه به اين‌كه آن فرد اشتباه كرده است و هنوز مراجعه نكرده است آيا جايز است من در آن تصرف كنم؟ در صورت منفى بودن جواب بفرماييد من بايد با اين كفش و كفش مفقود شده‌ام چه كنم؟
ج) جايز نيست و حكم مجهول‌المالك را دارد كه با يأس از پيدا شدن صاحب آن بنابر احتياط با اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش به فقير صدقه دهيد مگر آن‌كه بدانيد صاحب آن رضايت داشته يا خود صاحبِ كفشِ باقى مانده، كفش را برده است و در صورت اخير اگر قيمت كفش موجود از كفش شما بيشتر باشد مابه‌التفاوت را از طرف صاحب آن به فقير صدقه دهيد.
تصرف در اموال تعاونى‌ها براى جهات خاصّ
س: در باب تعاونى‌هاى مسكن معروض مى‌دارم تعاونى مسكنى كه در حال اجراى چندين پروژه است آيا مجاز مى‌باشد بدون رضايت بعضى از اعضا پول واريزى اين افراد را به نفع اعضاى پروژه‌اى ديگر با عناوين مختلف هزينه نمايد. آيا يكى بودن شماره حساب بانكى براى تمام پروژه‌ها دليل شرعى اين عمل مى‌تواند باشد؟
ج) تصرف در مال غير بدون اذن جايز نيست و وحدتِ حساب بانکى مجوّز تصرف در مال غير نمى‌باشد. 
تصرف در مالى که صاحبش مصرف آن را معيّن کرده است
س: اگر مبلغى براى مصارف معيّنى در اختيار انسان قرار گيرد و انسان با تدابيرى نحوه مصرف را بهينه و مديريت نمايد و بخشى از اضافه آن را براى ساير مواردى كه پيش‌بينى نشده مانند قرض به افراد در نظر بگيرد مشروط به اين‌كه به محض نياز عودت گردد چه حكمى دارد؟
ج) بايد به همان مصرف تعيين شده برسد مگر صاحب پول اجازه دهد در راه ديگرى صرف شود که در اين صورت جايز است. 
تصرف در اموال ميّت بدون اجازه ورثه
س: آيا مى‌شود بدهى كمى را كه به شخص متوفىٰ دارم، شخصاً براى ايشان در راه خير خرج كنم؟
ج) در فرض سؤال بايد به ورثه ايشان بپردازيد.
آثار عدم رد مظالم از ديدگاه روايات
الف) مظالم عباد، حقوقي که خدا درباره‌ي آن‌ها فروگذار نخواهد نمود:

امام باقر عليه‌السلام فرموده‌اند: «الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ وَ ظُلْمٌ لَا يَدَعُهُ اللَّهُ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَغْفِرُهُ فَالشِّرْكُ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي يَغْفِرُهُ فَظُلْمُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يَدَعُهُ فَالْمُدَايَنَةُ بَيْنَ الْعِبَادِ ـ ظلم بر سه‌گونه است: اول ظلمى كه خدا بيامرزد دوم ظلمى كه خدا نيامرزد سوم ظلمى كه خدا فرو نگذارد. اما ظلمى كه خدا نيامرزد شرك به خداوند است، اما ظلمى كه خدا مى‏آمرزد ظلمى است كه انسان ميان خود و خدايش بر خود روا دارد، اما ظلمى كه خدا آن را فرو نگذارد (پايمال كردن) حقوق مردم است.»
 

مطابق اين روايت شريفه، خداي متعال از مظالم عباد نخواهد گذشت و از احقاق حقوق مظلوم فروگذار نخواهد نمود.
ب ـ رد مظالم شرط قبولي توبه:
مردي از قبيله نخع خدمت امام باقر عليه‌السلام آمد و عرض کرد: « إِنِّي لَمْ أَزَلْ وَالِياً مُنْذُ زَمَنِ الْحَجَّاجِ إِلَى يَوْمِي هَذَا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا حَتَّى تُؤَدِّيَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ـ من همواره از زمان حجاج‌بن‌يوسف تا‌كنون سمت استاندارى را بر عهده داشته‏ام، آيا راه توبه‏اى براى من وجود دارد؟! امام عليه‌السلام سكوت كرد، باز پيرمرد سخن خود را تكرار كرد، امام فرمود: نه توبه‏ات قبول نمى‏شود تا به هر كسى كه حقش پايمال شده حقش را بپردازى.»

پيامبر اکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرموده‌اند: « مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُؤْمِنٍ غَصْباً بِغَيْرِ حَقِّهِ‏ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ مُعْرِضاً عَنْهُ مَاقِتاً لِأَعْمَالِهِ الَّتِي يَعْمَلُهَا مِنَ الْبِرِّ وَ الْخَيْرِ لَا يُثْبِتُهَا فِي حَسَنَاتِهِ حَتَّى يَتُوبَ وَ يَرُدَّ الْمَالَ الَّذِي أَخَذَهُ إِلَى صَاحِبِهِ ـ هر كه مال مؤمنى را از روى غصب تصرف كند، همواره ‏خدا از او روي برمي‌گرداند و هر چه عمل نيك و خير انجام دهد خداوند آن‌ها را ناديده گرفته و در پرونده‌ي حسناتش ثبت نمى‏كند تا مالى را كه گرفته به صاحبش باز گرداند.»

از اين دو روايت استفاده مي‌شود که شرط قبولي توبه و توجه خداي متعال به انسان، بازگرداندن حقوق مردم و مظالم عباد است.
ج ـ مظالم عباد مانع گذشتن از پل صراط:

امام صادق عليه‌السّلام در توضيح آيه «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ ـ همانا پروردگارت در كمينگاه است»(فجر/14) فرمودند: «قَنْطَرَةٌ عَلَى الصِّرَاطِ لَايَجُوزُهَا عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ ـ مرصاد پلى است بر صراط كه اگر كسى مرتكب ظلمى شده باشد، نمى‏تواند از آن عبور كند.»

د ـ سنگين بودن تاوان ظلم:

جناب زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ از پدر بزرگوارشان امام زين‌العابدين عليه‌السلام نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: «مَا يَأْخُذُ الْمَظْلُومُ مِنْ دِينِ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِمَّا يَأْخُذُ الظَّالِمُ مِنْ دُنْيَا الْمَظْلُومِ ـ آن‌چه مظلوم از دِين ظالم مى‏گيرد، بيش از آن چيزى است كه ظالم از دنياى مظلوم مى‏گيرد.»»

حضرت علي عليه‌السلام فرمودند: «يَوْمُ‏ الْعَدْلِ‏ عَلَى‏ الظَّالِمِ‏ أَشَدُّ مِنْ‏ يَوْمِ‏ الْجَوْرِ عَلَى‏ الْمَظْلُوم ـ روز اجراي عدالت (قيامت)؛ بر شخص ظالم، بسيار سخت‌‌تر است از روزي که او بر مظلوم ستم روا داشته است.»

ز ـ مظالم مالي عباد، قطعه‌اي از آتش جهنم:

امام صادق عليه‌السلام فرموده‌اند: «مَنْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ ظُلْماً وَ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكَلَ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَة ـ كسى كه مال برادر مسلمانش را ستمكارانه بخورد و آن‌را به وى بازنگرداند، در روز قيامت آتش سرخ شده و گل انداخته جهنم را خواهد خورد.»

ح ـ پرداخت نکردن حقوق واجب، گريبان انسان را مانند مار خواهد گرفت:
امام صادق عليه‌السلام فرمود: «مَا مِنْ رَجُلٍ‏ يَمْنَعُ‏ دِرْهَماً فِي حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَيْنِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَمْنَعُ حَقّاً فِي مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ بِهِ حَيَّةً مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.»

مرحوم مجلسي اول در شرح و ترجمه اين روايت چنين فرموده‌اند: « حضرت امام جعفر صادق صلوات‌اللَّه‌عليه فرمودند: كه هر كس كه يك درهم از زكات يا غير آن از حقوق واجبه را منع كند كه در موقع خود صرف نكند البته منع لطف و توفيق از او بشود كه دو درهم در غير مصرف از مصارف محرمه صرف نمايد يا به زور از او بگيرند و هر كس حقى از حقوق واجبه در مالش باشد مانند زكات و خمس و رد مظالم‏ و ندهد حق سبحانه و تعالى آن حق را مارى كند آتشين و در گردنش اندازد در روز قيامت.»

تذکري درباره مظالم غير مالي عباد:

در اين بخش انسان موظف است تمام ضررهاي آبرويي و غير مالي مانند غيبت، تهمت، استهزاء، فحاشي كردن و‌... كه به افراد ديگر وارد نموده است را تحت ضابطه و قواعد شرعي هر مورد جبران نمايد. اگر اکنون که وقت باقي است به فکر جبران مظالمي که بر بندگان خدا روا داشته‌ايم نباشيم، به زودي آتش حسرت و اندوه دامان ما را خواهد گرفت و البته ديگر اين پشيماني سودي نخواهد داشت و حسابرس قيامت به‌طور کامل حقوق مالي و عرضي مردم را از ما اخذ خواهد نمود. و چون دست ما تهي است و چيزي براي جبران نداريم، مطابق احاديث شريفه از کارهاي خوب و شايسته بدهکار برداشته و به حساب طلبکار مي‌‌‌‌گذارند تا کارهاي نيک او بسيار شود، بلکه حق او تصفيه شود. و اگر کارهاي نيک بدهکار کفايت نکند يا نداشته باشد، از گناهان طلبکار برمي‌‌دارند و به حساب بدهکار مي‌‌گذارند، تا به اين صورت شاکي راضي ‌شود. اين‌جاست که بدهکار با دست خالي به دوزخ مي‌‌‌رود.

پيامبر اعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم فرمودند: «انَّه لَيأتي العَبدُ يومَ القيامَه و قَد سَرَّته حَسَناتُهُ فَيجيي الرَّجُلُ فيقولُ: يا رَبِّ ظَلَمَني هذا فَيؤخَذُ مِن حَسَناتِهِ فَيجعَلُ في حَسَناتِ الّذي سَألَهُ، فما يزالُ کذلکَ حتّى ما يبقى لَهُ حَسَنةٌ، فإذا جاءَ مَن يسألُهُ نَظَرَ إلى سَيئاتِهِ فَجُعِلَت مَع سيئاتِ الرَّجُلِ، فلا يزالُ يستَوفى مِنهُ حتّى يدخُلَ النارَ ـ در قيامت بنده‌‌اي که کار خوب بسيار دارد، در حالي که خوشحال است وارد محشر مي‌‌شود. ناگهان شخصي از راه مي‌‌رسد و مي‌‌گويد: خداوندا! اين شخص[در دنيا] به من ظلم کرده است. پس از کارهاي نيک او گرفته مي‌‌شود و به آن مظلوم داده مي‌‌شود تا جايي که کار خوب و حسنه‌‌اي براي بدهکار باقي نمي‌‌ماند، ولي هنوز طلبکار راضي نشده و حقش را طلب مي‌‌کند، آن‌گاه از گناهان طلبکار برداشته به بدهکار مي‌‌دهند تا جايي که آن شخص بدهکار (که به کارهاي خوب خود دل‌خوش و بهشتي بود)، جهنمي مي‌‌شود.»
























































































�. مقابس الأنوار و نفائس الأسرار، ص264


�. إِذَا كَانَ كَذَا فَبِعْهُ‏ وَ تَصَدَّقْ‏ بِثَمَنِهِ ـ وسائل‌الشيعة، ج‏25، ص451 ـ تهذيب الأحكام، ج‏6، ص395


�. فقه الإمام الصادق عليه‌السلام، ج‏4، ص306


�. تحريرالوسيله امام خمينى رحمت‌الله‌عليه (ترجمه سيّد محمّد باقر موسوى همدانى) ج2 كتاب خمس


�. ترجمه تحريرالوسيله امام خمينى رحمت‌الله‌عليه (چاپ موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني) ج1 ص410


�.براي اين مثال‌ها از جامع‌المسائل(استفتائات) حضرت آيت‌الله فاضل لنكراني رحمت‌الله‌عليه ج2، ص396و397 استفاده شد.


�. ترجمه تحريرالوسيله، پيشين ص411


�. اجوبة‌الاستفتائات ص186 


�. رساله عمليه، مساله 1814 


�. اجوبة‌الاستفتائات، ص218


�. تحريرالوسيله، کتاب الخمس، مساله29


�. رساله عمليه، مساله 1813


�. رساله عمليه، مساله 2719


�. بنا بر محاسبه ما در تاريخ 18/10/91 حدود شش هزا ر و سيصد تومان مي شود.


�. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏6، ص390 


�. وسائل‌الشيعه، ج۲۵، ص۴۴۰


�. استفتائات جديد بخش خمس و اموال پيدا شده و... ـ يه به نشاني 
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�. الأمالي( للصدوق)، النص، ص253 


�. الكافي ج‏2، ص331 


�. وسائل‌الشيعه، ج16، ص53


�. اصول كافي، طبع دارالحديث، ج‏4 ، ص24


�. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص272


�. نهج‌البلاغة (للصبحي صالح) ص534  شماره [348] 341


�. اصول کافي، طبع اسلاميه، ج2، ص333


�. من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص11


�.  لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، ج‏5، ص455


�. حكم النبي الأعظم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم (ري‌شهري) ،ج‏5، ص30  به نقل از نهاية البداية والنهاية: ج2 ص55 عن جابر






